
‌جلسـات‌قـرآن‌ ‌کودکـی‌و‌نوجوانـی‌مـن‌در بخـش‌مهمـی‌از
‌همـان‌سـال‌های‌ابتدایـی‌زندگـی،‌پـدرم‌ مشـهد‌گذشـت.‌از
مـرا‌بـا‌خـود‌بـه‌محافـل‌قرآنـی‌می‌بـرد.‌ابتـدا‌همراه‌او‌می‌رفتم‌
‌شـدم،‌خـودم‌هـم‌به‌تنهایـی‌بـه‌ و‌کم‌کـم‌وقتـی‌بزرگ‌تـر
‌مشـهد‌جلسـات‌ جلسـات‌مختلف‌سـرمی‌زدم.‌آن‌روزها‌در
‌گـرم‌ قـرآن‌کـم‌بـود،‌امـا‌همـان‌تعـداد‌انـدک،‌فضایـی‌بسـیار

و‌معنـوی‌داشـت.
‌صحنه‌هایـی‌کـه‌ ‌میـان‌خاطـرات‌آن‌سـال‌ها،‌یکـی‌از در
‌منـزل‌ ‌ذهنـم‌مانـده،‌مربـوط‌بـه‌جلسـه‌ای‌در همیشـه‌در
آقـای‌صالحـی‌اسـت.‌مسـئولیت‌آن‌جلسـه‌را‌آقـای‌امینـی‌
‌آیـت‌ا... ‌همـان‌جلسـه‌بـود‌کـه‌اولین‌بـار ‌عهـده‌داشـت.‌در بـر
‌یـک‌محفـل‌قرآنـی‌دیـدم.‌ایشـان‌ ‌نزدیـک‌در خامنـه‌ای‌را‌از
‌دوران‌طلبگی‌بودند‌و‌با‌همان‌لباس‌طلبگی، آن‌زمان‌در
‌سـاده‌و‌بی‌تکلـف،‌به‌تنهایـی‌بـه‌جلسـه‌آمدنـد‌و‌در‌ بسـیار

میـان‌قاریـان‌نشسـتند.
وقتـی‌قاریـان‌قـرآن‌می‌خواندنـد،‌ایشـان‌بـا‌دقـت‌گـوش‌
«آفریـن»‌یـا‌«ا... می‌دادنـد‌و‌گاهـی‌بـرای‌تشـویق‌می‌گفتنـد:
یزیـدک».‌همیـن‌تشـویق‌سـاده‌امـا‌پرمحبـت،‌بـه‌قاریـان‌
‌همـان‌جلسـه‌یکـی‌از‌ ‌انگیـزه‌زیـادی‌مـی‌داد.‌در کوچک‌تـر
‌این‌عبارت‌نداشت، حاضران‌که‌شاید‌برداشت‌درستی‌از
‌تشـویق‌ «آقا‌چرا‌اسـم‌آن‌یزید‌ملعون‌را‌در با‌اعتراض‌گفت:

می‌آوریـد؟»
آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌بـا‌آرامـش‌و‌دقـت‌توضیـح‌دادنـد‌کـه‌ایـن‌
‌هیـچ‌ارتباطـی‌بـا‌یزیدبن‌معاویـه‌نـدارد.‌فرمودنـد‌ تعبیـر
کـه‌تشـویق‌قـاری‌بایـد‌متناسـب‌بـا‌آیـه‌ای‌باشـد‌کـه‌تـاوت‌
‌اسـت‌بگوییـم‌ ‌آیـه‌دربـاره‌عـذاب‌باشـد،‌بهتـر گـر می‌شـود.‌ا
‌آیـه‌دربـاره‌رحمـت‌ گـر «اعـوذ‌بـا...»‌یـا‌عبارتـی‌شـبیه‌بـه‌آن،‌و‌ا
و‌برکـت‌باشـد،‌می‌تـوان‌گفـت‌«ا...‌یزیـدک«،‌یعنـی‌خداونـد‌
‌کنـد.‌آن‌توضیـح‌کوتـاه،‌نشـان‌مـی‌داد‌کـه‌ ‌و‌بهتـر تـو‌را‌بیشـتر
‌بـه‌ظرافت‌هـای‌قرآنـی‌و‌حتـی‌نـوع‌تشـویق‌در‌ ایشـان‌چقـدر

جلسـات‌توجـه‌دارنـد.
‌آن‌سـال‌ها‌بـزرگان‌قرآنـی‌هرکـدام‌سـبک‌خاصـی‌بـرای‌ در
تشـویق‌داشـتند.‌مثا‌آقای‌توسـلیان‌تشـویق‌های‌جالبی‌
‌قرائـت‌خوشـش‌می‌آمـد،‌بـا‌صـدای‌ می‌کـرد.‌گاهـی‌وقتـی‌از
خاصـی‌می‌گفـت‌«بـوه‌بـوه»‌کـه‌درواقـع‌همـان‌«به‌بـه»‌غلیـ�‌
بود.‌گاهی‌هم‌وقتی‌قرائت‌خیلی‌دل‌نشـین‌بود،‌می‌گفت:
«موشاا…‌موشاا…»‌که‌همان‌«ماشاءا...»‌کشیده‌و‌پرشور‌

بود.
آقای‌توسـلیان‌شـخصیت‌جالبی‌داشـت.‌شـغلش‌دوخت‌
‌چهاربـاغ‌بـود.‌همیشـه‌عبـا،‌نیم‌پالتـو‌ قبـای‌طـاب‌در
و‌عمامـه‌بـه‌تـن‌داشـت‌و‌بـرای‌راه‌رفتـن‌بـه‌عصـا‌تکیـه‌
‌کسـانی‌بـود‌کـه‌علـم‌تجویـد‌قدیـم‌را‌به‌خوبـی‌ می‌کـرد.‌او‌از
‌سـبک‌قرائت‌هـای‌مصـری‌ ‌آن‌زمـان‌هنـوز می‌دانسـت.‌در
‌قاریـان‌ ‌گسـترده‌وارد‌ایـران‌نشـده‌بـود‌و‌بسـیاری‌از به‌طـور
بـا‌همـان‌شـیوه‌های‌قدیمـی‌ایرانـی‌قـرآن‌می‌خواندنـد.‌این‌
وضعیـت‌تـا‌حـدود‌سـال‌های‌‌۱۳۴5و‌‌۱۳۴۶ادامـه‌داشـت؛
زمانـی‌کـه‌نوارهـای‌کاسـت‌عبدالباسـط‌بـه‌ایـران‌رسـید‌
‌کـرد.‌چـون‌قاریـان‌ ‌تغییـر ‌کشـور و‌کم‌کـم‌فضـای‌قرائـت‌در
‌تاوت‌داشتند، مصری‌عرب‌زبان‌بودند‌و‌شیوه‌خاصی‌در

‌گرفتیـم. ‌آن‌هـا‌قـرار ‌مـا‌هـم‌تحت‌تأثیـر بسـیاری‌از
‌بـود،‌امـا‌ ‌مشـهد‌انگشت‌شـمار ‌دهـه‌۴۰جلسـات‌قـرآن‌در در
‌دهه5۰ با‌گذشت‌زمان،‌تعداد‌آن‌ها‌بیشتر‌شد؛‌به‌ویژه‌در
‌نقاط‌مختلف‌شهر‌شکل‌گرفت.‌من‌ جلسات‌متعددی‌در
‌بـودم؛‌کاس‌پنجـم‌و‌ششـم‌ابتدایـی‌و‌ آن‌زمـان‌دانش‌آمـوز
‌جلسـاتی‌کـه‌زیـاد‌بـه‌آن‌ بعـد‌هـم‌دوران‌دبیرسـتان.‌یکـی‌از
‌منـزل‌آقـای‌نهاونـدی‌ می‌رفتـم،‌جلسـه‌آقـای‌توسـلیان‌در
‌کوچه‌آب‌میرزا‌داشـتند. بود.‌ایشـان‌جلسـه‌دیگری‌هم‌در
‌ایـن‌ ‌همـان‌سـنین‌نوجوانـی‌بـا‌دوچرخـه‌از یـادم‌هسـت‌در
جلسـه‌بـه‌آن‌جلسـه‌می‌رفتـم.‌بعضـی‌شـب‌ها‌دو‌یـا‌حتـی‌
سـه‌جلسـه‌قـرآن‌را‌پشت‌سـرهم‌شـرکت‌می‌کـردم.‌معمـولا‌

آخریـن‌جلسـه،‌جلسـه‌اسـتاد‌عزیـزم‌آقـای‌مختـاری‌بـود‌
‌بـه‌مـن‌ ‌قرآنـی‌مـن‌داشـت‌و‌بسـیار ‌مسـیر ‌زیـادی‌در کـه‌تأثیـر

کمـک‌کـرد.
جلسـات‌قـرآن‌آن‌زمـان‌حال‌وهـوای‌خاصـی‌داشـت؛
رنگ‌وبـوی‌خدایـی‌داشـت.‌فقـط‌محـل‌تمریـن‌صـوت‌و‌
‌آن‌جلسـات‌اخـاق‌هـم‌یـاد‌می‌گرفتیـم.‌یـاد‌ لحـن‌نبـود.‌مـا‌در
‌کنیم، می‌گرفتیم‌که‌اهل‌قناعت‌باشیم،‌با‌مردم‌با‌صفا‌رفتار
‌کارهای‌خاف‌عقل‌و‌ادب‌دوری‌ صداقت‌داشته‌باشیم‌و‌از
‌نبود؛‌عشـقی‌بود‌ کنیـم.‌بـرای‌مـن‌تـاوت‌قـرآن‌فقـط‌یـک‌هنـر
که‌در‌رگ‌و‌خونم‌جریان‌داشت.‌از‌همان‌کودکی‌باور‌داشتم‌
کـه‌خوانـدن‌کام‌خـدا‌ثـواب‌بزرگـی‌دارد‌و‌بهتریـن‌جایـی‌کـه‌
می‌تـوان‌ایـن‌ثـواب‌را‌بـه‌دسـت‌آورد،‌همیـن‌جلسـات‌قـرآن‌

است.
‌بـا‌قـرآن‌مأنـوس‌بـودم‌کـه‌تقریبـا‌همه‌جـا‌زمزمـه‌اش‌ آن‌قـدر
می‌کردم؛‌در‌خانه،‌در‌مسیر‌مدرسه،‌حتی‌وقتی‌برای‌خرید‌
بیـرون‌می‌رفتـم.‌همیـن‌تمرین‌هـای‌مـداوم‌باعـث‌می‌شـد‌
وقتی‌در‌جلسات‌قرآن‌می‌خواندم،‌با‌تشویق‌بزرگان‌همراه‌
شـوم.‌گاهـی‌قرائـت‌مـن‌را‌بـرای‌وسـط‌جلسـه‌می‌گذاشـتند‌
تـا‌جمعیـت‌بیشـتر‌شـود‌و‌افـراد‌بیشـتری‌تـاوت‌را‌بشـنوند.
‌بـزرگان‌از‌جلسـه‌دیگـری‌ بعضـی‌وقت‌هـا‌هـم‌وقتـی‌یکـی‌از
می‌آمـد،‌از‌مـن‌می‌خواسـتند‌قـرآن‌بخوانـم‌تـا‌به‌نوعـی‌نشـان‌
‌این‌جلسه‌تربیت‌شده‌است. گردی‌در دهند‌که‌چنین‌شا
یکـی‌از‌خاطـرات‌بسـیار‌مهـم‌زندگـی‌قرآنـی‌مـن‌بـه‌سـال۱۳5۴
‌نداشـتم.‌آن‌ برمی‌گـردد؛‌زمانـی‌کـه‌چهارده‌سـال‌بیشـتر
‌میـان‌اهالـی‌قـرآن‌چهـره‌ای‌ سـال‌ها‌آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌در
‌جلسـات‌مختلـف‌شـرکت‌ ‌در ‌بودنـد‌و شناخته‌شـده
‌مسـجد‌کرامـت‌و‌ می‌کردنـد؛‌ازجملـه‌صبح‌هـای‌جمعـه‌در
ک‌ حسـینیه‌خیاط‌ها.‌البته‌گاهی‌هم‌به‌دلیل‌تعقیب‌سـاوا

‌نداشـتند. ‌جلسـات‌حضـور یـا‌زندانی‌شـدن،‌مدتـی‌در
آن‌روز‌جلسـه‌ای‌در‌مسـجد‌کرامـت‌برگـزار‌شـده‌بـود.‌وقتـی‌
‌هـم‌نشسـته‌بودنـد‌و‌بـا‌هـم‌ برنامـه‌تمـام‌شـد،‌قاریـان‌دور
‌را‌فرسـتادیم‌و‌همـه‌ خوش‌وبـش‌می‌کردنـد.‌صلـوات‌آخـر
کم‌کـم‌آمـاده‌رفتـن‌می‌شـدند.‌آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌در‌جایـگاه‌
معلـم‌قـرآن‌نشسـته‌بودنـد.‌مـن‌جلـو‌رفتـم‌و‌سـام‌کـردم‌و‌
احوالشان‌را‌پرسیدم.‌ایشان‌با‌همان‌صمیمیت‌همیشگی‌
‌جیبشـان‌کردنـد‌و‌یـک‌نـوار‌ جـواب‌دادنـد.‌بعـد‌دسـت‌در
کاسـت‌بیـرون‌آوردنـد‌و‌گفتنـد:«ایـن‌را‌حتمـا‌گـوش‌کـن.»‌آن‌
‌تـاوت‌مصطفـی‌اسـماعیل‌بـود؛‌تـاوت‌سـوره‌های‌بقـره‌ نـوار

و‌طـارق.
‌را‌گـوش‌ ‌ارزشـمند‌بـود.‌وقتـی‌نـوار آن‌هدیـه‌بـرای‌مـن‌بسـیار
‌قرائـت‌قـرآن‌ دادم،‌احسـاس‌کـردم‌وارد‌دنیـای‌تـازه‌ای‌از

‌بـا‌تاوت‌هـای‌عبدالباسـط‌و‌ شـده‌ام.‌تـا‌آن‌زمـان‌بیشـتر
بعـد‌هـم‌منشـاوی‌مأنـوس‌بـودم.‌چندسـالی‌هـم‌سـبک‌
عبدالباسط‌را‌تمرین‌کرده‌بودم.‌اما‌وقتی‌با‌قرائت‌مصطفی‌

‌کـرد. اسـماعیل‌آشـنا‌شـدم،‌دیگـر‌مسـیرم‌تغییـر
گـی‌عجیبـی‌داشـت.‌صـدا‌و‌آهنگـش‌دقیقـا‌بـا‌ تـاوت‌او‌ویژ
‌رحمـت‌ معنـای‌آیـات‌هماهنـگ‌می‌شـد.‌جایـی‌کـه‌آیـه‌از
سـخن‌می‌گفـت،‌صدایـش‌رنـگ‌شـادی‌می‌گرفـت‌و‌جایـی‌
‌بـود،‌حالتـی‌حزن‌آلـود‌پیـدا‌ کـه‌آیـه‌دربـاره‌انـدوه‌یـا‌هشـدار
می‌کـرد.‌ایـن‌ظرافت‌هـا‌بـرای‌مـن‌بسـیار‌جـذاب‌بـود‌و‌تـاش‌

‌آن‌سـبک‌بهـره‌بگیـرم. کـردم‌تـا‌جایـی‌کـه‌می‌توانـم‌از
‌آن‌ماجـرا‌چندبـار‌هـم‌آقـا‌را‌در‌مسـیر‌مدرسـه‌دیـدم. پـس‌از
‌اتفاقـی‌در‌خیابـان‌ بـا‌اینکـه‌هم‌محلـه‌نبودیـم،‌گاهـی‌به‌طـور
‌وقتـی‌مـرا‌دیدنـد،‌پـس‌از‌ بـا‌هـم‌روبـه‌رو‌می‌شـدیم.‌یک‌بـار
«آن‌نـوار‌مصطفـی‌اسـماعیل‌را‌چـه‌ احوال‌پرسـی‌پرسـیدند:
«دارم‌گـوش‌می‌دهـم‌و‌تمریـن‌می‌کنـم.»‌بـا‌ کـردی؟»‌گفتـم:

«خـوب‌گـوش‌بـده.» لبخنـد‌گفتنـد:
یک‌بـار‌دیگـر‌هـم‌وقتـی‌یـک‌هفتـه‌بـه‌جلسـه‌مسـجد‌کرامـت‌
«این‌هفته‌شـما‌ نرفته‌بودم،‌در‌خیابان‌مرا‌دیدند‌و‌گفتند:
را‌در‌مسـجد‌ندیدم!»‌همین‌توجه‌و‌دقت‌ایشـان‌برای‌من‌

بسـیار‌جالـب‌و‌دلگرم‌کننـده‌بـود.
‌و‌جلسـات‌مذهبـی‌داشـت. پـدرم‌هـم‌عاقـه‌زیـادی‌بـه‌منبـر
او‌بارهـا‌پـای‌سـخنرانی‌آیـت‌ا...‌خامنـه‌ای‌نشسـته‌بـود.‌وقتـی‌
‌پدر‌می‌نشستم‌و‌ من‌حدود‌ده‌ساله‌بودم،‌گاهی‌ترک‌موتور
با‌هم‌به‌سخنرانی‌های‌ایشان‌می‌رفتیم.‌آن‌زمان‌آقا‌بیشتر‌
تحت‌تعقیـب‌بودنـد‌و‌گاهـی‌هـم‌بازداشـت‌می‌شـدند.‌بـرای‌
همیـن،‌سخنرانی‌هایشـان‌معمـولا‌کوتـاه‌بـود.‌امـا‌بـا‌همیـن‌

اوضاع‌هم‌پدرم‌مشـتاق‌بود‌که‌پای‌منبرشـان‌بنشـیند.
سـال‌ها‌بعـد‌هـم‌کـه‌ایشـان‌امام‌جمعـه‌تهـران‌شـدند،‌بعـد‌
‌شـدند‌و‌سـپس‌مسـئولیت‌های‌بزرگ‌تـری‌ رئیس‌جمهـور
‌کـه‌توفیـق‌دیدارشـان‌را‌پیـدا‌می‌کـردم،‌همـان‌ گرفتنـد،‌هربـار
صمیمیـت‌و‌محبـت‌را‌می‌دیـدم.‌همیشـه‌احـوال‌قاریـان‌
قدیمـی‌و‌دوسـتان‌جلسـات‌قـرآن‌را‌می‌پرسـیدند‌و‌از‌

وضعیـت‌محافـل‌قرآنـی‌جویـا‌می‌شـدند.
‌زندگـی‌مـرا‌تغییـر‌داد، یکـی‌از‌صحبت‌هـای‌مهمـی‌کـه‌مسـیر
‌ایشـان‌رفتـه‌ مربـوط‌بـه‌سـال‌۱۳5۳اسـت.‌آن‌زمـان‌بـه‌دیـدار
‌نباشـد‌کـه‌ «این‌طـور ‌میـان‌صحبت‌هـا‌فرمودنـد: بـودم.‌در
‌اسـت‌در‌ ‌راه‌قـرآن‌باشـد.‌قـاری‌قـرآن‌بهتـر ارتزاقتـان‌فقـط‌از
‌تـاوت،‌یـک‌حرفـه‌و‌تخصـص‌هـم‌داشـته‌باشـد‌و‌از‌ کنـار
مسـئولیت‌خانـواده‌اش‌غافـل‌نمانـد.»‌ایـن‌توصیـه‌بـرای‌
‌کنـار‌ مـن‌بسـیار‌جـدی‌بـود.‌همـان‌سـال‌تصمیـم‌گرفتـم‌در

فعالیت‌هـای‌قرآنـی‌یـک‌حرفـه‌هـم‌یـاد‌بگیـرم.
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